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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه بحث
را به اقسامي تقسيم كرديم  هاآنمجموعه آيات و روايات مربوط به تعليم و تعلم را متعرض شديم و  نكهيبعدازا

به اين پرداختيم كه آيا تعلم علمي  بعدازآنرا از مجموعه آيات و روايات استفاده كرديم  گانهششاحكام پنج 
استفاده شد  اتيروا طور كه از آيات وحرمت هم در شرع داريم يا نداريم؟ همان حكمبهمحرم و محكوم  صورتبه

وايات به نحو ارشادي يا مولوي به اي از آيات و ركه پاره ي مستحب هم داريمهاتعلمي واجب داريم، هاتعلم قطعاً
اقسامي داشت كه گذشت، بعد خواستيم ببينيم، تعلم محرم هم داريم يا نداريم، البته در تعلم محرم  كرديمآن اشاره 

 كه تعلم در آنجا حرام است. شده ادعاهم يك نگاه عام و كلي به قضيه انداختيم و وارد يك سري مواردي شديم كه 
ي به تعلم بازگشتكلان و كلي متعرض شديم. نوبت تعلم حرام است، البته  صورتبهب و مستحب را تقريباً تعلم واج

 مستحب خواهيم داشت.

 حكم تعلم علم حرام
آن علم متعلق  درواقععلم حرام است،  مييگويمچون وقتي  شوديمدر تعلم محرم، علم حرام كه تعلم آن حرام 

آن طرف قضيه كه اگر مكلف اعمال و افعال و وظائفي  برخلافگفتيم كه  ؛ اين راشوديم فعل است و موضوع تعلم
 وظائف الزامي است، ، اگر آن وظائف،كنديمداشته باشد كه متوقف بر تعلم باشد، مقدمات استحباب و رجحان پيدا 

. كنديمپيدا  كه مقدمه شد، رجحان استحبابي، اگر هم وظائف استحبابي است، تعلم وقتيكنديمرجحان الزامي پيدا 
فرض بگيريم يك كاري، عملي، رفتاري براي من حرام باشد و تعلم هم مقدمه آن  طرفنيا اما آن طرف ملازم است،

، گفتيم اين تعلم حرام نيست، چون رديگيمآن قرار  مقدمهباشد، اعمال عادي نباشد، اعمالي باشد كه تعلم به شكلي 
 .ميكنينمكه توضيح داديم و تكرار  مقدمه حرام، حرام نيست، مگر در دو صورت

ظاهر روايت تحف العقول اين است كه تعلمي كه متعلق آن فعل حرام باشد، حرام است و اطلاقي هم داشت. دو 
بر اساس آن  ميتوانينمسه خوشه در سند اين روايت هست و فوقش دلالت بر اطلاق دارد؛ اشكال سندي داشت و 
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آن تعلم حرام نيست مگر در دو صورت كه  مقدمهيد بگوييم تعلم افعال محرمي كه حكم بكنيم. طبق قاعده اينجا با
در اين بحث قاعده بود كه حرام نيست و روايت هم معتبر  سيتأس. اين ميكنينمكه تكرار  القاعده حرام استعلي

ود و خلاصه بحث القاعده بعلي نيا نيست. حتي تعلم سحر و چيزهاي مختلفي كه خود آن حرام است، حرام نيست.
اين شد كه اصل اين است كه تعلم حرام نيست. وارد مواردي  جهينتاما از اين قاعده كلي كه بيرون بياييم ؛ قبل بود

ها شده قاعده كلي نداشتيم حتي تعلم يي كه بخصوص ادعاي حرمت بر آنهاتعلم كه ادعاي حرمت شده، ميشويم
 امور حرام هم اشكال ندارد.

 دليل خاص با حرام موارد
خواهيم داشت،  هانيانگاهي به  حرام است، هاآنشده كه به خاطر ادله خاصه تعلم اما مواردي بخصوص كه گفته

جانبه را مطرح بكنيم؛ چون ي كاملاً فني همههابحث ميخواهينمبراي اينكه در اين موارد  كنميمتعبير به نگاه 
 .ميدهينمي آن مانور روي اين قسمت در فقه هم هست، اينجا خيلي هابحث

 حرمت تعلم نجوم
ي فقهي در مكاسب محرمه هاكتاباين بحث در  يكي از موارد كه در آن ادعاي حرمت شده تعلم نجوم هست. 
ي ديگر هم اهكتابدر وسائل الشيعه و  همآنشده و در مقدمات متاجر و در مكاسب محرمه آمده و روايات مطرح

آوري كرده بحارالانوار ي روايي بهترين جايي كه همه اين روايات و اقوال محدثين را هم جمعهاكتابدر  آمده است.
هست؛ در كتاب سماء و عالم كه حدود هشتاد و اندي روايت در باب تنجيم و تعلم نجوم هست مرحوم علامه 

باب علم النجوم والعمل به و «عنوان آن  كه 217صفحه سماء و عالم از  كتاب 58آوري كرده جلد مجلسي جمع
 بيقر 312تا  شوديم شروع 217اين است كه از صفحه  58يكي از ابواب سماء و عالم در جلد  »حال المنجمين

صد صفحه در بحارهاي با اين مجلدات آمده و مرحوم علامه هشتاد و اندي روايت كه به باب نجوم و تنجيم و تعلم 
آوري كرده است. در كتب فقهي ديگر در كتاب مكاسب محرمه مرحوم شيخ خيلي مفصل ط دارد جمعنجوم ارتبا

، ديآيمبه دست  هابحثرا نقل كرده و اگر بخواهيم اين دو كتاب را كنار هم بگذاريم، تقريباً مجموعه  و آراءاقوال 
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ايشان  شدهارائه هاثيحديري كه از اين يعني مرحوم علامه روايات را در بحار كامل آورده اقوال محدثين و تفاس
 همآن؛ بخش اول هشتاد نود روايت را آورده ضمن شوديمكاملاً آورده است. مجموعه اين باب به دو بخش تقسيم 

. اقوال محدثين و مفسرين را ايشان مستقلاً آورده و ديگويميي آمده بعد هم حدود چهل پنجاه صفحه هم هابحث
بنابراين ؛ دهديمنظريه خود را  تيدرنها كنديمرا هم نقل  هاآنو  واردشدهيكي از جاهايي است كه ايشان مبسوط 

هايي كه در تفاسير اين روايات آمده و اقوال ي روايات و ديدگاهعني؛ كتاب است نيترجامعبا يك نگاه حديثي، بحار 
 جامع در اين صد صفحه آمده است. طوربهتقريباً  هانياشته شد و كتبي كه در اين باب نو هارسالهمحدثين و بعضي 

را ديديم، از حيث نقل اقوال و پردازش تاريخي به قضيه همان مكاسب بهترين  هاآنآن نگاه فقهي هم كه همه  با
 اي كه در دسترس است ازمكاسب محرمه پانزدهدهيي كه آقاي خويي امام و ديگران مااست؛ حتي مكاسب محرمه 

ي مرحوم قاتيتحقكدام بهتر از مرحوم شيخ نيست. بعضي از كارهاي جهت نقل تاريخي و تحليل تاريخي و اقوال هيچ
 ي كردن منظم آن خيلي قشنگ است.بنددستهشيخ پردازش اقوال و 

ين و به لحاظ سير تاريخي فقه مكاسب بهتر ي بحارشناسثيحدسير تاريخي قضيه و  ازنظربنابراين به لحاظ منبع 
كتاب است. مكاسب محرمه آقاي خويي، مصباح الفقاهه ايشان، مكاسب محرمه حضرت امام، خود آقاي تبريزي، 

. اگر بخواهيد فوري همه صدر و ذيل قضيه را به دست بياوريد، اندشدههايي كه هست همه متعرض مكاسب محرمه
و سهل  وجورجمعي و بنددستهرا خيلي خوب  زيچهمهانوار الفقاهه آقاي مكارم است كه از هنرهاي ايشان است كه 

. كسي بخواهد يك نگاه عبوري بكند و خيلي در عمق قضيه و همه جوانب آن نرود اين كتاب فوري كنديمالتناول 
. انوار الفقاهه آقاي مكارم. اين بحث به لحاظ منبع شناسي بود با نگاه به اين دو كتاب دهديممطالب را به دست شما 

 بحار تقريباً كل جريان به دست آيد.مكاسب و 

 يشناسخيتاربرسي مبحث نجوم از حيث  
ي اگونهبه گرفته قرار موردبحثتاريخي هم اين بحث از همان قرون اول مطرح بوده و از زواياي مختلف  ازلحاظ

هم همان كتاب النجوم  هاآنيك كتابي در باب نجوم نوشته كه منبع بعضي از روايات  طاووسكه مثلاً مرحوم ابن 
ايشان در بحار است كه معمولاً سندهاي تامي نيست، ولي ايشان كتابي نوشته و بحث طوري است كه هم در روايات 
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است.  شدهنوشتهآن  دربارهيي هاكتابو  هارسالهبوده است و به حد مستقل هم  هم رزمانيدآمده هم در فقه آمده از 
و ملموس است؛ در  شوديمو بحار كه دو گرايش در اينجا احساس  طاووس كتاب نجوم مرحوم سيد بن ازجمله

ي آن به سمت اين است ريگجهتدر كتاب نجوم خود داشته كه  طاووس بن ديسبحار يك گرايشي است كه مرحوم 
و اصل نگاه در آسمان و افلاك  درواقعيي كه آمده همه را روي چيزهاي خاصي ببرد و هامنعو  هاميتحركه اين 

تبرئه بكند. نگاه او يك نگاه تحليلي و عقلي  هانيااز روايات و  يك دانش اين را عنوانبهنجوم و خلاصه اين علم 
 ديگويمحتي مرحوم شهيد  ،اندداشتهو خيلي از فقها  طاووسنگاهي است كه مرحوم سيد بن  نيادر مسئله است 

مقابل بعضي حالت جمود بيشتري  نقطهدر  مستحب است و حكم به استحباب كرده است. هانيانگاه در نجوم و 
مثلاً مرحوم علامه مجلسي بيشتر يك مشي حديثي و قريب به  دهنديمبيشتر منع را توسعه  ؛ وآن دارند ظاهربه

با مشي حديثي  خواستيمن كه تعليقه بر بحار زد، ايشا عليه) االلهرحمه( اخباري گري دارد و مرحوم علامه طباطبايي
. اين بحث از مواردي است اندزدهچند جلد بحار را ايشان تعليقه  چون و مشي اخباري گري يك مقدار مقابله بكند

آخر بحث پردازش و  تا 308و در صفحه  دهديمكه گرايش متمايل به اخباري گري ايشان خودش را نشان 
 ي نهايي ايشان است.بندجمع

عنوان اينكه گرايش ايشان را نشان ؛ بهآورديمنكه همه روايات و اقوال را آورده، نگاه كلي خود را يعني بعد از اي
حدود نود صفحه روايات و  است بعدازاينكه 308ي فرمايش ايشان در صفحه هاقسمتبعضي  كنميمبدهم عرض 

كه  خوانميمكه دو سه فراز از آن را ؛ چند صفحه هست ديگويمطور اقوال را آورده و همه جوانب را برسي كرده اين
و أما تعليمه و تعلمه و العمل به فأقسام منها استخراج التقاويم و الإخبار « گرايش ايشان كاملاً در آن نمايان است.

بالأمور الخفية أو المستقبلة و أخذ الطوالع و الحكم بها على الأعمار و الأحوال و الظاهر حرمة ذلك لشمول النهي 
 ديگويمو  كنديمو در اين قسمت حكم به حرمتي  1»ا ورد أنها دلالات و علامات لا يدل على التجويز لغيرله و م
 كرد: استفاده شوديمچند نوع از اين 
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، اين نوع ديآينمو كي  ديآيميكي براي اينكه استخراج تقويم بكنيم و خبر بدهيم به اينكه كي باران  -
 ؛كنديمي قديمي مخصوصاً زياد است، ايشان حكم به حرمت هاميتقواخبارهايي كه در 

براي اينكه اعمالمان را در كدام وقت و ساعت قرار بدهيم، مثلاً  شوديمگاهي از اين استفاده  ديگويمي كي -
 ؛ازدواج و اعمال ديگر

 ؛»و منها تعليم هذا العلم و تعلمه و النظر و التفكر فيه« ديگويمو يك استفاده  -

و منها علم «و احتمال حرمت و كراهت اينجا اقوي است » يحتمل الحرمة و الكراهة«، ديگويماين هم  -
و جوازه لا يخلو من قوة إذا لم يعتقد فيه « ديگويمو اينجا » الهيئة و النظر في هيئات الأفلاك و حركاتها

اين را هم توجيه  »م الهيئةو أما ما ذكره الشهيد ره من استحباب النظر في عل« ديگويم» ما يخالف الآيات
براي ايشان خيلي  ديگويمولي معمول صور را با حرمت يا كراهت  ديگوينم؛ حرمت كلي مطلق كنديم

يك  حداكثري برود شناسستارهسخت هست كه زير بار استحباب دانش كيهان شناسي و آسمان شناسي و 
 .شوديمو خيلي جاها هم كراهت قائل  شوديمنوع جواز را قائل 

 البلاغهحديث نهج
اين يك گرايش است كه خيلي جدي خودش را نشان داده در نقطه مقابل هم گرايش مثل مرحوم سيد بن 

موارد خاص و با يك قيود  برايبگويند اين روايات حرمت  خواهنديمو خيلي از فقهاي ديگر است كه  طاووس
 257، مثلاً يك روايتي در صفحه كنميماي عرض چهعنوان يك نگاه كلي تاريخاي است. اين روايت را بهخاصه

كه حضرت و احتجاج هم هست اين داستان در حدود ده روايت آمده در تاريخ هم آمده، وقتي البلاغهنهجدارد كه در 
ي هانقلبه جنگ نهروان بروند كشاورزي جلوي حضرت را گرفت و گفت وقت بدي است نرويد، با  خواستنديم

و آخر  كنديمهم هست كه آخر داستان را نقل  البلاغهنهجو روايتي دارد كه در  روميممودند نه متفاوت حضرت فر
كه اياكم و تعلم النجوم مطلقي است مگر در  2»إيَِّاكمُْ وَ تعَلَُّمَ النُّجُومِ إِلَّا مَا يُهتَْدىَ بِهِ فيِ بَرٍّ أَوْ بحَْر«ُ آن اين است كه 

دارد در اين حد  قرآن همكه در  )16(نحل/»وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ همُْ يَهتَْدُون«بكند آن حدي كه انسان راه را پيدا 
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ست اين ا شوديماستفاده  هانيا؛ آنچه از ديگويم در آخر در ظاهر اطلاق حرمت است. مرحوم علامه هم هيبقاست 
كه از فردي كه متعبد به شرع است، اين است كه در اين وادي نيفتد و همان اندازه كه بتواند قبله و وقت را تشخيص 

ادله  نيترمحكمرا حرام بدانيم. يكي از  همهگرايش مرحوم علامه اين است ولو اينكه حالا  بدهد به همين اكتفا كند.
 اين روايت را معنا كردند »لُّمَ النُّجُومِ إِلَّا مَا يُهْتَدىَ بِهِ فيِ بَرٍّ أَوْ بحَْرإيَِّاكمُْ وَ تَعَ «حرمت روايت نهج است كه 

 البلاغهاقوال در حديث نهج 
و خود علامه مجلسي  طاووسالبلاغه و مرحوم سيد بن اين حديث محل يك بحث جدي ميان شارحين نهج

الحديد چيزهايي نقل كرده ي آورده است ايشان از اين ابيي براي اين نههيتوج 260از ابن ميثم در صفحه  مثلاً است؛
البلاغه آمده اشكال كرده و نيست، حديثي كه در نهج معتبرسندي  ازنظر اين حديث ديگويم طاووسو سيد بن 

مثلاً عمر بن سعد در اين حديث قرارگرفته كه روي ابن عمر هم خيلي بحث است كه آيا منظور عمر بن  ديگويم
 -مياندازيمنگاه كلي  ميكنينمبحث جدي حديثي -اين حديث اين است كه  سند سعد است يا كس ديگري است.

ان عمر بن سعد ملعون قاتل امام گوييم عمر بن سعد همبه عن عمر بن سعد مي رسديمالقاسم تا عن محمد بن ابي
 .گذارديمو كنار  كنديمحسين (ع) است و سند را از چند جهت تضعيف 

و أقول أما قدحه في سند الرواية فهي من المشهورات بين الخاصة و «مرحوم علامه دقيقاً موضع گرفته  
عد هم عمر بن سعد نيست، عمر بن اعتماد است و حتي عمر بن سيعني اين روايت از مشاهير است و قابل 3»العامة

نظري است كه در اينجا دهنده اختلاف. اين نشانكنديمهم را درست شده، تصحيف دارد دلالت آنسعد است، تحريف
 است.

يي كه در اينجا هست و منبع شناسي بحث بود. روايات هاشيگرااي و اين طرح مبحث بود و يك نگاه تاريخچه
 .شوديميم اين باب به چند دسته تقس
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 دلالي ازنظرتقسيم احاديث  
يك دسته از  شوديمگفت؛ روايات و احاديثي كه در اين باب آمده به چند دسته تقسيم  شوديمدلالي  ازنظر

 4»الْمُنَجِّمُ ملَعُْونٌ« ديگويم. اين يك دسته روايات است كه كنديمروايات داريم كه مطلقاً تنجيم يا تعلم نجوم را منع 
دارد تنجيم حرام است بعضي دارد تعلم نجوم حرام است؛ اين را در  هانياو اين يك دسته مطلق است، البته بعضي از 

گويند؛ يعني نگاه در نجوم براي معناي تنجيم مقداري محل بحث هست معمولاً تنجيم كه مي ميگفتيممقدمه بايد 
اين است كه از اصل نگاه  شوديمآن است آنچه اينجا بحث  وقت تعلم نجوم مقدمهاخبار به اموري در اين عالم، آن

بعضي روايات حالت مطلقي  .اندبردهيي هابهره است و احكامي كه در اين عالم هاقضاوتدر نجوم براي اخبارات و 
 ين رواياتي داريم.و قريب به اين مضام 5»إيَِّاكُمْ وَ تعََلُّمَ النُّجُوم«يا  »المْنَُجِّمُ مَلْعُونٌ« ديگويمدارد كه 

 ديگويماشكالي ندارد، حتي  هانياكه نگاه در نجوم و تنجيم  نديفرمايمدسته از روايات داريم كه حضرت  كي
كردم فرمود: منعي ندارد حالت مطلقي دارد كه تنجيم و تعلم و نظر في  سؤالامام  از دوشيممن نگران بودم كه چه 

اين هم دو سه روايتي كه حالت اطلاق دارد و رواياتي  دينيبيماين روايات را در ابواب وسائل  النجوم منعي ندارد.
درست  ديگويمهم داريم كه به اين مضامين هست كه حضرت اصل صحت نجوم و احكام نجومي را تصحيح كرده و 

كامل  طوربهي نجوم را كس ديگويمو  ديآينمي دست كسي سادگبهاي است كه امر بسيار پيچيده منتها است،
 تيباهلفي العرب منظور خود  ميدانينم، در هند چه كساني هستند الهندفي العرب و  تيباهلمگر  شناسدينم

از راه نگاه در آسمان و نجوم چيزهايي را فهميد درست  شوديمو تأثرات كه  ريتأثاين بحث  الجملهيفهستند؛ يعني 
بعضي روايات ديگر هم ظهور در اين دارد كه حرام بودن يا مكروه بودن يا  فهميد. شودينمكامل  طوربهاست ولي 

مذموم بودن تنجيم و نجوم در صورتي است كسي نگاه به آسمان و افلاك را مقدمه قرار بدهد براي احكام و 
ات بگذاريم. بعضي از اين تأثير ميتوانيم هانيابگوييم از طريق  درواقعاخباراتي كه جاي قضا و قدر الهي را بگيرد و 
تام و مستقل  مؤثر-يا علل واسطه در عالم هستند،  مؤثرعنوان اينكه روايات ظهور در اين دارد كه نگاه به آسمان به
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ي مختلفي از روايات هادسته هانيا مثلاً به اين نگاه تنجيم و نجوم و تعلم آن اشكال دارد. -شوديمكه نوعي شرك 
 .كنميمبر بحث فقهي مبسوط نيست در حد طرح مسئله عرض . البته قرار شوديم

 فرقي داشت؟ چه قسم قبلي با چهارم آن سؤال:
در قضا و قدر الهي تغيير و تحول بدهم كه  توانميمچهارم اين بود كه بگويد كه من از اين طريق  قسمجواب: 

 توانميميعني بگويد كه من از اين طريق  6»تَكْذيِبٍ بِالْقَدَرعنِْدَ إِيمَانٍ بِالنُّجُومِ، وَ «؛ ديگويم، شوديمقيامت كي برپا 
رسم بوده كه پادشاهان منجم  و تغيير و تحول من نباشد. ريتأثاما آخرين بحث اين است كه كار به  بگذارم ريتأث

حتي در تولد  دادنديمنظر چنين تغييري در امور زندگي  بر اساس شوديمفلان وقت  گفتيم، مثلاً منجم اندداشته
اي كه متولد نشود اينكه وسيله كشتنديمرا  هابچه هانيااي متولد بشود حضرت موسي منجم گفت كه بنا است بچه

 قرار بدهد براي اينكه تغيير بدهد.
 كه قضا و قدر الهي اين است؟ ديگويم درواقعاين  شودينم رييتغ سؤال:

نكه خودم ياد بگيريم و از همين هم استفاده بكنم، خود اين هم جواب: ظهور بعضي روايات در اين است والا اي
كه اين را وسيله براي تغيير و تحول قرار  شوديمقضا و قدر الهي است منتها از بعضي روايات چنين استظهاري 

در  هانيا ريتأثدر صورتي است كه انسان به  هانياكه حرام بودن  شوديماستشمام  هاآنرواياتي داريم كه از  بدهد.
شعور اي دارند و موجودات ذيذوات حيه هانياعالم معتقد باشد، استقلالاً قطعاً كفر است، يا اينكه قائل شود كه 

روايت در اين ظهور دارد كه روايت آخري خيلي ظهور در  گذارنديمعنوان وسايل چنين تأثيراتي هستند و ولو به
كافر بودن منجم فقط  7»المنجم الكافر« ديگويمكه روايتي كه  اندگفتها روايات نيست بلكه به اين دليل است كه فقه

اي هم جواب . عدهاندكرده نيا براست در عالم هستند حمل  مؤثرآنجايي است كه قائل شود به اينكه اين نجوم 
ه كفر به معناي شرعي كار مذمومي است نه اينك ديگويمبگويد واقعاً كافر است  خواهدينم »المنجم كافر«كه  اندداده

 را بخواهد بگويد.
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ي روايي يك مشكل تفسيري هم هابحث، شايد بهتر بود اين است كه در ميگفتيمنكته كه اگر در مقدمات  كي 
 هاستارهنگاهي به  8»نَظَرَ نَظْرَةً فيِ النُّجُومِ فقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ«كه پيدا شده كه در قرآن در مورد حضرت ابراهيم دارد كه 

به چيزي پي برد در تنزيه... الانبياء مرحوم سيد  هاستارهكرد و گفت من مريض هستم ظاهر اين است كه از نگاه به 
 شده محرم است.ي تفسيري خيلي بحث شده كه اين همان چيزي است كه در روايات ديگر گفتههاكتابمرتضي و 

، يك جواب نسبتاً متقن اين است كه اگر اين ظهور هم داشته باشد، مطلقاً حرام انددادهحدود ده جواب به اين 
پي ببرند از آن طريق و آنجا نه كراهت دارد و  هانيابه  تواننديم داننديمبيت و كساني كه همه اوضاع را نيست اهل

بدون اينكه وارد  شده است. نه حرمت. اين يكي از اشكالاتي است كه در اينجا داده شده و خيلي هم روي آن بحث
و بعد فقط در همين حد كه آيا اطلاقي داريم كه  ميكنيمي جزئي بشويم چند نكته مسلم از روايات را عرض هابحث

 .ميكنينمرا منع كرده باشد يا نه؟ بيشتر بحث  هانيانگاه به ستاره و آسمان و 

 بررسي دلالي روايات
 :ميكنيمدر دو مقام بحث 

را اشاره  هاآنت كه يك سري نكاتي در اين روايات مسلم است و جاي هيچ بحثي نيست اول اين اس -
 ؛ميكنيم

هست كه هر نوع نگاهي به آسمان و افلاك و نجوم را منع بكند، يا  هانيابعد هم ببينيم آيا اطلاقي در  -
يا اگر چيز  ؟چيز ديگري است هاكهكشانو  هاآسماني و كشف شناسستاره ؟موضوع چيز ديگري است

 ؟ديگر نيست، اطلاقي داريم كه اين را هم بگيرد يا نه

جمع اين روايات و طوايف آن داستان طولاني فقهي دارد  شومينمما است كه وارد بحث اول  بحث مورددو  نيا
بكند يا نه؟  عمده اين است كه ببينيم، اطلاقي داريم كه هر نوع نجوم و تعلم نجومي را منع كه خيلي با آن كار نداريم.

 .كنميمي فقه التربيه ارتباط دارد. دو سه نكته مسلم را عرض هابحثتا حدي با 
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 نكته اول 
يك نكته اين است كه سه چهار طايفه رواياتي كه اينجا آمده است، شايد بحث سندي نخواهد براي اينكه در هر 

 كه گفتيم روايات متعدد است. يك از مضامين

 نكته دوم
و كشف آيات الهي و تماشاي  هاآسمانالجمله نگاه در ن است كه اين مطلب كه اصل اينكه فينكته بعدي اي

نظر از اطلاقات الجمله با قطعقدرت خداوند در عالم و جهان اين هم چيز خوب و ممدوحي است در اين هم في
 وَ السَّماواتِ  فِي ذا ما انْظُرُوا« ديگويمآياتي كه  هيچ بحثي در مورد اين نباشد. كنميممانعه فكر 

در اين هم  ديگويماز آيات الهي در آيات و روايات  ديگويم هاآنهاي يا از نجوم و زيبايي )101(يونس/»الْأرَضِْ
 هم بحثي نيست. هاآسمان. پس در اصل نگاه به شودينميا  شوديمالجمله بحثي نيست، بايد ببينيم مانعي پيدا في

 نكته سوم
استفاده بكنيم براي اينكه از احكام و اخباراتي خبر بدهيم يا از  هاآسماناز افلاك و نگاه در  نكته سوم اينكه

آيد كه از روايات درمي امكان دارد، اي خبر بدهيم، يا مثلاً تقويم درست بكنيم، اصل اينكه اين دو نوع استفادهآينده
طاتي وجود دارد و پديد آمدن حوادثي مثل خسوف ارتبا هانيااصل اين جاي ترديدي نيست و بين حركات افلاك و 

 و كسوف و مسائلي كه در زندگي فردي و اجتماعي وجود دارد. ظاهر آن، اين است كه در اصل اين هم منعي نباشد.

 نكته چهارم
، در ظاهر نشان هانيانكته چهارم اين است كه يك نوع اخبارات طبيعي است كه مثل خسوف و كسوف و امثال 

اشكالات آن را دفع  شوديم، اشكال كمتري دارد و دهديمكه كسي خبر بدهد و بگويد اين حوادث روي  دهديم
 داننديماي الجمله درست است و عدهاما اخبارات گر چه في؛ فقهي حتي كراهت هم ندارد ازنظركرد و مانعي ندارد، 

اشكال را مبناي ملاك قرار بدهد و اخبار بكند، بي هانياطور عام كسي بخواهد (ع) ولي به نيرالمؤمنياممثل خود 
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نيست اين بحث فقهي خيلي جديي دارد؛ حداقل اين است كه كراهت خيلي جدي اينجا وجود دارد. اخباري كه به 
تفاوت داشته  باهم هانياطور است، يا به نحو احتمال اخبار بكند، ممكن است نحو قطع اخبار بكند بگويد قطعاً اين

تغيير نيست ي معتقد است كه قابلوقتكدر هر دو حال، ي كنديميا وقتي هم كه اخبار قطعي يا اخبار احتمالي  و باشد
در كه در اينجا بحث جدي فقهي دارند كه  شوديماقسامي  هانياتغيير هست. قابل هانيايا اينكه مثلاً دعا و صدقه و 

اما براي اين استفاده محل بحث و كلام است و ؛ نيست يترديد ،حرمت و كراهتاين دو يعني يكي از  مرجوحيت
 سؤال(ع)  نيرالمؤمنيامگردد. جالب اين است كه در بعضي از روايات خود جا برميخيلي از روايات هم به همين

، طوري دانمينم، ديگويمداني؟ : آن را ميديفرمايم، دانمينم ديگويمداني؟ : خوب اين امر را ميديفرمايم، كنديم
حكم كرد و ملاك احكام قرار داد كه شما مواليد همه  شوديم هانياكه در صورتي به  ديفرمايمكه حضرت  ديگويم

اصل  دهديمنشان  هانياكه  را دقيق پيدا بكنيد هاربطرا بدانيد، يعني محيط بر همه حوادث باشيد تا بتوانيد  هاانسان
مانعي ندارد ولي استفاده در اخبارات، حوادث  هانيان در اخبارات تقويمي و الجمله مسلم است استفاده از آآن في

فردي و اجتماعي، عمر فرد، زندگي، محل بحث است قطعي يا غيرقطعي با شقوقي كه دارد محل بحث است و 
 الجمله در شقوقي كه براي اخبارات هست كراهت دارد.في

 نكته پنجم 
معتقد بشود به اينكه اين  -القاعده استعلي هانيا-يست كه اگر كسي نكته ديگر هم اين است كه ترديدي ن

هم بحثي نيست كه  نيادر  تفويض شده است. هاآنافلاك جاي خدا هستند يا در اصل خلقت يا اينكه تدبير امور به 
هستند يا خالق نيستند؛ ولي خدا ديگر بعد از خلقت كنار است  خالق هانياكفر و ارتداد هست كه بگوييم خود  هانيا

ظاهراً منع  گذارنديم ريتأثي هستند كه طيوسا هانياتفويض شده است. اينكه بگوييم كه  كفر هانياتدبير امور به 
ين منعي ندارد گر ، اگذارديماثر  هانياهايي هستند كه خداوند از طريق واسطه هانيااي ندارد، بگوييم القاعدهعلي

مقداري محل بحث است كه قائل  ؛ كهگويند اين هم اشكال دارد، ميكننديماي از فقها از روايات هم استفاده چه عده
شعور هستند، بعضي معتقد بودند موجودات ذي هانيابخصوص اينكه بگوييم  هانياواسطه بودن  هانيا ريتأثشدن به 

ي كلامي دارد كه قائل بشويم افلاك هابحث هانيابودند،  هاآنضي قائل به قدم كه افلاك داراي روح هستند و بع
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يي دارند كه هابحثهم  هانياشعور هستند قديم هستند يا قديم نيستند، اگر هم ذي نهشعور هستند يا موجودات ذي
ي فقهي كه روايات هابحثاي است كه وارد يي نيست. چند تا نكتهنها وخيلي قطعي  هاآناشكال داشتن حرمت 

نخواستيم يك بحث تحقيقي ارائه  درواقع. ديكنمراجعه  هانيابه مكاسب و  شومينم شونديممنطبق  نيا برچطور 
دور نمايي از اهميت بحث سوابق و منبع شناسي و اقسام و انواع روايات و بعد هم بعضي نكاتي كه تقريباً  بدهيم،

 مسلم است.

 ياصل سؤال
كه از بيخ و  مينيبيمكه نگاه بكنيم در زمان ما وقتي -كنميمابتدا مقدمه را عرض  -اصلي ما اين است كه  سؤال

با شكل سابق تغيير كرده آنچه سابق بوده با يك ابزارهاي خيلي  هانياي و شناسستارهبنيان و از اساس تقريباً بحث 
گيري جدي وجود يشتر در آن عصر و زمان يك جهتهم بمعمولي و چيزهاي حدسي و گماني خيلي ابتدايي آن

را تعيين بكنند، اين با  هانحوستاستفاده اخباري بكنند، غيب بگويند، خبر بدهند و سعودت و  هانياداشته كه از 
بسيار  شكلكبفهمد، با ي قوانين را خواهديمي و آسمان شناسي و كيهان شناسي است كه شناسستارهالآن در  آنچه

وقت پيدا كرده تر كشف قوانين حاكم بر آن را بكند، الآن تفاوت نسبتاً زياد و شايد تا حدي ماهوي با آنهپيشرفت
كراهتي حرمتي دارد يا اينكه چنين  هاآنببينيم كه اطلاقي داريم كه تعمق در آسمان و افلاك نجوم و تعلم  ميخواهيم

نگاه بكنيد و قوانين عالم را بشناسيد در حد  ديگويمكه به ما اطلاقي دارد  هانياالقاعده آيات و چيزي نيست؟ علي
 هيچ مانعي ندارد بلكه رجحان بسيار قوي هم دارد. هانياشناخت عالم و كشف قدرت خدا در 

هاي فقهي آنجايي كه حرام است يا مكروه كاريريزه البته يا نه؟ ميكنيمپيدا  هانياببينيم آيا در اين حد مانعي در 
ببينيم اطلاقي  ميخواهيم مجموعاً بنابراين روايات را ببينيد. ميشوينممن طرح مبحث كردم و وارد آن  فقطاست 
، هامنظومه، هاستاره، كشف قوانين هارصدخانهكه دست ما را ببندد به شكلي كه شامل بر پا كردن  ميكنيمپيدا 

، يا اينكه چيزي نداريم. آنچه با بحث تربيتي ما در تيجوحمر و را بگيرد، ولو در حد كراهت هاچالهسياه، هاكهكشان
 فقه ارتباط دارد در همين حد هست.
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أما تعليمه و تعلمه و العمل به فأقسام منها استخراج التقاويم و الإخبار  و«فرمودند  308 مرحوم علامه در صفحه
ظاهر حرمة ذلك لشمول النهي له و ما ورد و ال«استخراج تقاويم است بعد اخبار به امور خفيه دارد  اولش» بالأمور

أنها دلالات و علامات لا يدل على التجويز لغير من أحاط علمه بجميع ذلك من المعصومين ع و ما دل على الجواز 
فأخبار أكثرها ضعيفة و يمكن حمل بعضها على التقية بشيوع العمل بها في زمن خلفاء الجور و السلاطين في أكثر 

بعضي از محدثين كه گرايش اخباري داشتند  9»المنجمين عندهم و ربما يومئ بعض الأخبار إليه الأعصار و تقرب
صرف استخراج تقويم كه مبناي استخراج التقاويم والاخبار به ديگويماستخراج تقويم را امر مذمومي دانستند. ايشان 

فالظاهر جوازه و إن « ديگويمحكم به مثلاً خسوف و كسوف و اوائل اهله و...ايشان  ؛ امااخبارات بشود حرام است
فإن الأحكام الشرعية فيها مبتنية «علت اين است  ديگويم بعد اين خيلي عجيب است. 10»كان الأحوط اجتناب ذلك

اندازه بخواهد داخل در در حدي كه اين ظواهر را آدم ببينيد همين  »على الرؤية لا على أحكام المنجمين بذلك
و بالجملة ينبغي للمتدين المتبع لأهل بيت العصمة ع «احوط اجتناب است و بالجمله  ديفرمايم عمق آن بشود.

ء من ذلك إلا في قليل منه يتعلق بمعرفة أوقات المدعي لكونه شيعة لهم مقتديا لآثارهم أن لا يتعرض لشي
 ري واقعاً مانع علم است اين ضد توسعه اين علم هستگياين يك جهت »الصلوات و سائر العبادات

 بر اينكه اين تقويم كه گفته يك چيز ديگر هست؟ كندينم دلالت سؤال:
استخراج «جواب: عرض كردم استخراج تقويمي كه مبناي اخبارات بشود منظور هست. عرضم را تصحيح كردم 

اما نظر در ؛ ديآينمكي  ديآيممركب است تقويمي كه بر اينكه بگويد كي باران » التقاويم و اخبار بالامور الخفيه
كه احوط  ديگويماشكالي ندارد حكم به خسوف و كسوف و اوائل اهله  ديگويمرا جدا كرده كه  هانياافلاك 

بيت بايد دنبال اين نرود و به همان منبع آثار اهل ديگويمگيري كه در آخر دارد اجتناب است. منتها آن حكم و جهت
ر خود شناخت طور عام داوليه كه آن بود به قاعده خيلي بحث را طول بدهم. خواهمينمظواهر اكتفا بكند. من 
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طوركلي هر نوع نگاه به نجوم در آيه يك اطلاقي هست كه به مينيبب ها و اجرام كه قرآن ترغيب دارد.طبيعت و ستاره
 را منع بكند يا نه و صلي االله علي محمد و آله الاطهار.


